
23. مؤمنون جـزء هجدهم

سورهٔ مؤمنون
به نام خدای خوبِ مهربان

 2 1 همانان که در نمازشان با حضور قلب اند.  مؤمنان قطعاً  خوشبخت اند.1 
4 همچنین، در رفتار  3 اهل کمک های مالی اند.  از کارهای بیهوده فراری اند. 
5 و فقط با همسران و کنیزانشان رابطۀ زناشویی دارند  ک دامن اند  جنسیِ خود پا
6 آن هایی که بیشــتر از این، دنبال برآوردنِ  و از این بابت، ســرزنش نمی شــوند. 
امانــت داری  در  مؤمنــان  آن   7 زیاده خواه انــد.  باشــند،  جنسی شــان  نیازهــای 
9 آنان  8 و کاملًا مراقب نمازهایشان اند.  مواظب اند و ســرِ قولشــان می ایســتند 
10 که مراتبِ عالی بهشــت را به ارث می برند و همیشــه در  همان وارثان واقعی اند 

11 آنجا ماندنی اند. 
12 نسل او را هم، از ذره ای ناچیز می آفرینیم  البته آدم را از گِل خالص آفریدیم. 
13 ســپس آن ذره را به لختۀ  و در جایی امن، یعنی رحِم مادر، قرارش می دهیم. 
خونــی تبدیل می کنیم. بعد، آن را به صورت تکه گوشــتی درمی آوریم. آن وقت، آن 
را در قالــب اســتخوانی نــرم و نــازک می رویانیــم و بر اســتخوان ها لایه ای از گوشــت 
می پوشــانیم. در پایــان هــم بــه او جــان می دهیــم. هــزار آفریــن بــه خــدا، بهترینِ 
14 ســپس شــما بعــد از به دنیاآمــدن و مدتــی زندگانی در دنیــا، حتماً  آفریننده هــا! 

16 15 سرانجام، در روز قیامت دوباره زنده می شوید.  می میرید. 
در ضمــن، بــالای ســرتان هفت آســمان آفریده ایم که محل رفت وآمد فرشــتگان 

17 است؛ بنابراین از احوال شما و سایر مخلوقات بی خبر نیستیم. 

از  کارهای خوب می کنند، در دنیا و آخرت سعادتمندند. این سوره برخی  که  اندازه ای  البته مؤمنان به همان   .1
ویژگی های مؤمنانِ اهل عمل را برمی شمارد.



کافــی می فرســتیم و در ســفره های زیرزمینــی و روزمینی  از آســمان بــرف و بــاران 
18 پس  ذخیره اش می کنیم؛ درصورتی که می توانســتیم دســت نیافتنی اش کنیم. 
که در آن ها میوه های فراوان  به برکتش، باغ های خرما و انواع انگور پدید می آوریم 
19 در مناطــق  دیگــری هــم به بــار می آوریــد و رزقتــان را از آن هــا تأمیــن می کنیــد. 
که مردم از روغن و  مدیترانه ای، مانند طور ســینا، درخت زیتون پــرورش می دهیم 

20 میوه اش استفاده می کنند. 
بــا دیــدن چهارپایــان هــم درس توحیــد بگیریــد: از دام هــا، شیرشــان را بــه شــما 
21 بله، در  می نوشانیم و از گوشتشان می خورید و برایتان فایده های فراوان دارند. 
22 حال، چه کسی شایستۀ  خشکی سوار این ها می شوید و در دریا سوار کشتی ها. 

عبادت است؟
که  گفت: »مردم! فقط خدا را بپرستید  نوح را برای هدایتِ قومش فرستادیم. او 
23 در مقابل،  معبودی جز او ندارید. پس چرا دســت از بت پرســتی برنمی دارید؟!« 
خــواصِ بی دیــنِ جامعــه به مردم می گفتند: »این فقط بشــری اســت مثل شــما که 
گر خــدا می خواســت پیامبر  می خواهــد بــا ادعــای پیامبــری، بر شــما ریاســت کند. ا
کانمان  بفرســتد، چنــد فرشــته  می فرســتاد! تا حــالا از این طور حرف هــا در تاریــخ نیا
24 او فقط کمی دیوانه شــده اســت! مدتی صبر کنید تا حالش خوب  نشــنیده ایم! 

25 شود یا اینکه اصلًا بمیرد!« 
26 این  گفــت: »خدایا، مــرا دروغگو می داننــد؛ به جایش تو یــاری ام کن.«  نــوح 
کــه بــه او وحی کردیــم: »با نظــارت و راهنمایی ما، آن کشــتی بــزرگ را محکم  شــد 
بساز. وقتی فرمانمان رسید و چشمه هایی فراوان فوران کرد، از هر نوع حیوانِ اهلی 
کــن. مومنان و اعضای خانــواده ات را هم، جز  کشــتی  به انــدازهٔ نیازتان، داخلِ آن 
آن هایی که عذابشــان حتمی شــده اســت و دربارۀ نجات بدکارها حرفی با من نزن 

27 که همه شان غرق خواهند شد! 
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گیر شــدید، بگو: ‘خدا را شــکر که ما را از  وقتــی خــودت و همراهانت در کشــتی جا
28 و دعا کن: ‘خدایا، مرا در جایی پُرخیر  چنگ این جماعت ستمکار نجات داد.’ 
29 این ماجرا خیلی درس ها دارد. ما  و برکــت پیــاده کن که تو بهترین میزبانی.’« 

30 مردم را حتماً و همیشه آزمایش می کنیم. 
31 بینشــان  کار آوردیــم.1  گذشــت... و بعــد از آن هــا نســل تــازه ای روی  ایــن 
پیامبــری از خودشــان فرســتادیم که: »فقط خدا را بپرســتید؛ چون معبــودی جز او 

32 ندارید. پس چرا دست از بت پرستی برنمی دارید؟!« 
ازآن طــرف، مرفّهان بی دینِ منکرِ آخرت که در دنیا به عافیت طلبی سرگرمشــان 
کرده بودیم، به مردم می گفتند: »این فقط بشری است مثل شما: همانی را می خورد 
گر گوش به فرمان  33 ا که شــما می خورید و همانی را می نوشــد که شــما می نوشید. 
34 نکند به شما وعده می دهد که  بشری مثل خودتان شوید، حتماً ضرر می کنید. 
ک و اســتخوان شــدید، باز زنده از گور بیرونتان می آورند؟!  وقتی مردید و مشــتی خا
36 جــز همین  35 خیلــی خیلــی بعیــد اســت که ایــن وعــده بخواهد عملی شــود! 

زندگــیِ ما خبری نیســت: عده ای می میریم و عده ای بــه دنیا می آییم. بعد  از مرگ 
که  که فقط به خدا دروغ می بندد. ما  37 او آدمی اســت  هم ابداً زنده نمی شــویم! 

38 اصلًا حرف هایش را قبول نمی کنیم!« 
 39 پیامبرشــان گفت: »خدایا، مرا دروغگو می دانند؛ به جایش تو یاری ام کن.« 
40 ســرانجام، به فرمان خدا غرّشــی  خدا فرمود: »خیلی زود پشــیمان می شــوند.« 
41 بعد  وحشــت زا در برِشــان گرفت و لِه ولَورده شــان کردیم. نفرین بر ســتمکاران! 

42 کار آوردیم.  از آن ها، نسل های دیگری روی 

1. آن ها، به احتمال زیاد، قوم ثمود بوده اند و پیامبرشان حضرت صالحA بوده است.
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که دورانشــان تمام شــود، نمی توانند حتی برای لحظــه ای آن را جلو و  هــر ملتی 
43 عقب بیندازند. 

پیامبرانمان را یکی پس از دیگری فرستادیم؛ ولی هر بار که برای ملتی پیامبری 
از جنس خودشان آمد، به او برچسب دروغگویی زدند! ما هم پشت سرِهم آن ها را 

44 کردیم و به زباله دانِ تاریخ فرستادیم. نفرین بر مردم  بی ایمان!  نابود 
مدتــی بعد، موســی و برادرش هارون را با معجزه هایمــان و منطقی واضح، برای 
راهنمایی فرعون و نزدیکانش فرستادیم. اما آن ها خوی تکبرشان را ادامه دادند! 
45 46 گفتند: »یعنی به دو نفر مثل خودمان ایمان  چون کــه جماعتــی قلدر بودند. 
47 بله، موســی و هــارون را به  بیاوریــم کــه تازه قوم وقبیله شــان هم بردۀ مایند؟!« 

48 دروغگویی متهم کردند؛ ولی آخرش خودشان نابود شدند. 
49 در ضمن، تورات را به موسی دادیم، به این امید که بنی اسرائیل هدایت شوند. 

عیسی بن مریم و مادرش را هم معجزه ای شگفت انگیز قرار دادیم و در منطقه ای 
50 کردیم.  کنشان  ییلاقی و خوش آب وهوا سا

کار خــوب  کنیــد و به شــکرانه اش  کیــزه  اســتفاده  ای پیامبــران، از نعمت هــای پا
51 که می کنید، می دانم.  کارهایی را  که من  بکنید 

مردم! همه از یک نوعید و باید یک هدف را دنبال کنید و منم صاحب اختیارتان؛ 
کار دینشان دچار تفرقه  52 اما مردم در  پس در حضور من مراقب رفتارتان باشید. 
 53 شــده اند و هــر فرقه ای تکه ای از دین را گرفته انــد و به آن دل خوش کرده اند! 

54 گمراهی بمانند.  پس تا رسیدن عذاب، بگذار در منجلاب 
کــه بــه آن ها خیر  خیــال می کننــد امــوال و اولادشــان را بــرای ایــن زیــاد می کنیــم 

56 55 برسانیم؟! نخیر، نمی فهمند که! اتفاقاً می خواهیم گرفتارترشان کنیم! 
57 بــه آیه هــا و  کــه از تــرس هیبــتِ الهــی در هراس انــد،  کســانی هــم هســتند 

59 58 به جای خدا چیزی را نمی پرستند.  کامل دارند،  نشانه های خدا اعتقاد 
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و از همــۀ داشته هایشــان در راه خــدا هزینــه می کنند و درعین حال، دل هایشــان 
60 این افراد، با سبقت از همدیگر،  برای برگشتن به سوی خدا در تب وتاب است. 
61 این ها سخت نیست؛ چون هرکس  کارهای خوب ســر از پا نمی شناسند.  برای 
را فقط به اندازۀ توانش مسئول می دانیم. پیشمان کتابی است1 که درست و دقیق 

62 گزارش می دهد: هرگز به آنان ستمی نمی شود. 
بلــه، خوب بودن ســخت نیســت؛ بلکــه دل بی دین ها غرق غفلت اســت و برای 
63 به محض اینکه  کارهای زشت مشغول اند!  کارهای خوب، به  همین، به جای 
 64 مرفّهان بی دردشان را به عذاب مبتلا کنیم، نعره شان به آسمان بلند می شود! 
65 زیرا آیه هایم را برایتان  کمکی نمی شــوید!  که از طرف ما  دیگر امروز نعره نزنید 
می خواندنــد؛ ولــی از ســرِ خودبزرگ بینــی، به گذشــتۀ تاریک خود برمی گشــتید. در 

67 66 شب نشینی هایتان هم، پشت سرِ قرآن بدوبیراه می گفتید. 
چــرا در آیه هــا و معارف قــرآن به دقت فکر نکردنــد؟! مگر حرف تازه ای برایشــان 
68 یا مگر پیامبرشــان را نمی شناختند  کانشــان نیامده بود؟!  آمده بود که برای نیا
69 تازه، می گفتند: »او کمی دیوانه شــده اســت!« نخیر!  کــه انــکارش می کردند؟! 
که با منافعشان در تضاد بود و  این ها نیست؛ بلکه او حقایقی را برایشان آورده بود 

70 برای همین هم، بیشترشان چشم دیدن حق را نداشتند. 
گــر حقایــق طبق میــل آن ها می بود، آســمان ها و زمیــن و هرکه در آن هــا بود، از  ا
که برنامۀ زندگی شــان  اســاس به هــم می ریخت! مــا فقط قرآنی بــه آن ها داده ایــم 

71 است؛ ولی آن ها به این هم بی اعتنایند. 
مگر برای راهنمایی شــان دســتمزدی از آن ها می خواهی؟! دستمزد خدا که بهتر 
72 تو، در واقع، به راه درســت زندگی  اســت؛ زیــرا او بهتریــنِ روزی دهنده هاســت. 
73 ولی کســانی که آخــرت را باور نمی کنند، از این راه درســت  دعوتشــان می کنــی؛ 

74 منحرف شده اند. 

کهف )ص۲۹۹( را ببینید و دربارۀ  1. منظور پروندۀ اعمال یا لوح محفوظ است. دربارۀ پروندۀ اعمال، آیۀ ۴۹ 
لوح محفوظ، آیۀ ۵۹ انعام را )ص 1۳۴(.
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به فرض، به آن ها لطف کنیم و گرفتاری هایشان را برطرف سازیم، باز با کوردلی، 
گر هم عذاب مختصری به آن ها بچشانیم تا  75 ا در سرکشی شان اصرار می کنند! 
76 تا اینکه  به خود بیایند، سرِ تسلیم در برابر خدا فرود نمی آورند و زاری نمی کنند! 
وقتی با مرگشــان دری از عذاب ســخت به رویشــان باز کنیم، به یک باره سرخورده 

77 می شوند! 
اوســت که به شــما نعمت گوش و چشــم و عقل عنایت فرمود؛ اما حیف که کمتر 
78 اوســت که شما را وابسته به زمین آفرید و سرانجام دسته جمعی  شــکر می کنید! 
79 اوســت که شما را به دنیا می آورد و از دنیا می برد.  به محضرش برده می شــوید. 

80 رفت و آمدِ شب  و  روز هم، دست اوست. پس چرا عقلتان را به کار نمی اندازید؟! 
81 و می گوینــد: »بعد  از اینکه  امــا آن هــا همان حرف های گذشــتگان را می زنند 
82 به  ک و اســتخوان شــدیم، یعنی باز واقعاً زنده می شــویم؟!  مردیم و مشــتی خا
کــو؟! این هــا چیزی جز  مــا و پدرانمــان قبــلًا هــم از این جــور وعده هــا داده اند؛ ولی 

83 افسانه های گذشتگان نیست!« 
کنانش مــال  گــر واقعــاً چیــزی ســرتان می شــود، بگوییــد زمیــن و ســا بپــرس: »ا
گفت: »مال خداست.« بگو: »خب، چنین خدایی  می تواند  84 خواهند  کیست؟« 

85 کند. پس چرا به خودتان نمی آیید؟!«  مردگان را هم دوباره زنده 
بپــرس: »چــه کســی صاحــب آســمان های هفت گانــه اســت و ادارۀ کلان جهــان 
گفت: »مال خداســت.«!1 بگو: »چرا از انکار قیامت  86 خواهند  کیســت؟«   دســت 

87 نمی ترسید؟!« 
کیست؟!  گر ســرتان می شــود، بگویید پشــت صحنۀ موجودات دســت  بپرس: »ا
کــه به هرکه بخواهــد، پناه می دهد و کســی نمی تواند برخلاف خواســت او  کیســت 
کی اسیر این  گفت: »مال خداست.«! بگو: »تا  88 خواهند  کسی پناه بدهد؟!«  به 

89 کار نیست؟!«  که معادی در  توهّمید 

1. در این آیه و آیۀ ۸۹ پاسخ صحیح »خدا« است نه »مال خداست«! آن ها از دادنِ پاسخ درست طفره می روند؛ 
گر بپذیرند همه کارۀ عالم و آدم خداست،  گردن بنهند! یعنی ا چون نمی خواهند به نتایج به دست آمده از آن 

که هیچ کارۀ هیچ کاره اند! کنند نه بت های بی خاصیت را  خب باید او را عبادت 
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که به آنان داده ایم و آن ها خودشان  قیامت افسانه نیست؛ بلکه وعده ای است 
90 دروغگویند. 

خدا نه فرزندی انتخاب کرده و نه معبودی هم ردیف اوست؛ وگرنه هر معبودی 
به هــم  آفرینــش  نظــام  اداره می کــرد و هماهنگــی  را مســتقل  زیرمجموعــۀ خــود 
می خورد! همچنین، معبودها برای همدیگر شاخ وشــانه می کشیدند و استقلالشان 
91 از پیدا و  کــه می کننــد؛  خدشــه دار می شــد!1 خــدا بــه دور اســت از توصیف هایی 
پنهــان باخبر اســت: آن وقت شــما معبــود دیگری ســراغ دارید و او نه؟! پــس او برتر 

92 است از بت هایشان. 
که به این بدکارها وعده  گر بناســت در دنیا عذابی را نشــانم دهی  بگو: »خدایا، ا
93 94 ما کــه می توانیم عذابی  شــده، خدایــا، وقــت عذاب کنارشــان قرارم نــده.« 
95 ولی  که به آن ها وعده داده ایم، نشــانت دهیم، بی آنکه به تو آســیبی برســد!  را 
تــا آمــدن عذاب، بــا بهترین روش رفتار زشتشــان را جواب بده. مــا که بهتر می دانیم 
96 این جــور وقت ها این طــور دعا کــن: »خدایا، به تو پنــاه می برم از  چــه می گوینــد. 

98 97 خدایا، به تو پناه می برم از اینکه دوروبَرم بچرخند.«  وسوسه های شیاطین. 
وقتی مرگ سراغ یکی از همین بت پرست ها بیاید، مُدام فریاد می زند: »خدایا، مرا 
کارهای خوب بکنم.«  گذاشــته ام، بلکه  که باقی  99 با ثروتی  برگردانیــد به دنیا.۲ 
هرگــز! این حرفی اســت که همین طــوری دارد می گوید! جلــوی روی امثالِ این ها، 

100 که دوباره زنده می شوند.  برزخی است تا روز قیامت 
وقتی در شــیپور قیامت بدمند، در آن روز، نه بینشــان روابط قوم وخویشــی باقی 
101 پــس آنانــی که  می مانــد و نــه بــرای کمک خواســتن، حالــی از هــم می پرســند! 
102 آن هایی هم که  کارهایشــان بــاارزش و نزدیــک به حق باشــد، خوشــبخت اند. 
کــف داده اند و در  کارهایشــان بــی ارزش و دور از حــق باشــد، ســرمایۀ عمرشــان را از 
که  103 شعله های آتش چنان صورت هایشان را جِزغاله می کند  جهنم ماندنی اند. 

104 لب هایشان جمع می شود و دندان هایشان نمایان! 

1. آیۀ ۲۲ سورۀ انبیاء )ص۳۲۳( را هم ببینید. 
۲. آیۀ 1۸ نساء )ص۸0( و پاورقی اش و آیۀ ۲7 و ۲۸ انعام )ص1۳0( هم دراین باره است.
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خدا اقرار می گیرد: »مگر نه اینکه آیه هایم را برایتان می خواندند و شــما دروغش 
105 اعتــراف می کننــد: »خدایــا، بدبختــی دامنمــان را گرفته بود و  می دانســتید؟!« 
106 ای خدا، از جهنم بیرونمان ببر و به دنیا برمان گردان.  جماعتی گمراه بودیم. 

107 گر باز سراغ بدی ها رفتیم، آن وقت دیگر واقعاً بدیم!«  ا
108 آن وقتی که  کنید و دیگر با من حرف نزنید!1  گم  خدا تَشــر می زند: »گورتان را 
عــده ای از بندگانــم دعا می کردند: ‘خدایا، ما ایمان آوردیم. بیامرزمان و به ما رحم 
109 مسخره شــان می کردید و بــه آنان می خندیدید؛ تا  که تو بهترین مهربانی’  کــن 
110 من هم  کاملًا از خاطرتان برد!  جایی که سرگرم شدنتان به تمسخر آنان، یاد مرا 
امروز به خاطر صبرشان در برابر زخم زبان هایتان، این طور پاداششان دادم که فقط 

111 کامیاب  باشند.«  آنان 
112 جواب  خ ماندیــد؟!«  بعــد، خــدا از آن دوزخیان می پرســد: »چند ســال در برز
می دهند: »یک روز یا کمتر از یک روز! خودت از فرشتگانی بپرس که حساب وکتاب 
خ ماندید!2 کاش این  113 خدا می فرماید: »بله، فقط اندکی در برز دستشان است.« 

114 را در دنیا می فهمیدید!« 
بــا تمــام آنچــه گفتیم، خیــال کرده اید که شــما را بی هدف آفریده ایم و به ســوی 
115 خدا که فرمانروای بِحقّ عالَم اســت، برتر از آن اســت  مــا برِتــان نمی گردانند؟! 
که شــما را بیهوده آفریده باشــد؛ همان که معبودی جز او نیست و ادارۀ کلانِ جهان 

116 آفرینش دست اوست. 
هرکــس هم ردیف خدا معبود دیگری را صــدا بزند که دلیلی هم بر به حق بودنش 
 117 ندارد، حســابش با خودِ خداســت. چنین بی دین هایی خوشــبخت نمی شوند! 
تــو نیــز مثل بندگانم دعا کن: »خدایا، مرا بیامرز و به من لطف کن که تویی بهترین 

118 مهربان.« 

1. این تشرِ تندوتیز خدا به دو دلیل است: 1. مسخره کردنِ مؤمنان در دنیا ۲. دروغگویی شان؛ چون  به فرض محال، 
کاسه! ببینید آیۀ ۲7 و ۲۸ سورۀ انعام را )ص1۳0(. گردانند، باز همان آش است و همان  به دنیا برشان هم 

۲. این آیه ها هم دراین باره است: یونس، ۴۵ )ص۲1۴(، إسراء، ۵۲ )ص۲۸7(، 10۳ به بعدِ طه )ص۳1۹(، احقاف، 
۳۵ )ص۵0۶( و نازعات، ۴۶ )ص۵۸۴(.
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24. نور جـزء هجدهم

سورهٔ نور
به  نام خدای خوبِ مهربان

ایــن ســوره را فرســتادیم و عمــل به آن را واجــب کردیم و در آن، آیــات و احکامی 
1 روشنگر فرستادیم تا به خود بیایید. 

گر واقعاً به خدا و روز قیامت ایمان و اعتقاد  کار را صد تازیانه بزنید.1 ا زن و مرد زنا
گروهی از مسلمانان  کنید و برایشان دلسوزی بیجا نکنید.  دارید، حکم خدا را اجرا 

2 هم  باید شاهد مجازاتشان باشند. 
کــه حد خــورده اســت، ولی هنــوز بــه کارش ادامه  کاری  مراقــب باشــید: مــرد زنــا
کاری هم که حد خورده  کند. زن زنا کار یا بت پرست ازدواج  می دهد، فقط با زن زنا
کار یا بت پرســت ازدواج  کارش ادامه می دهد، فقط بــا مرد زنا اســت، ولــی هنوز بــه 

3 کند. این طور ازدواج  ها برای مؤمنان حرام است. 
ک دامن تهمت زنا  افرادی، بدون داشــتن چهار شــاهد عادل، به زنان و مردان پا
می زنند. به این تهمت زننده ها هشتاد تازیانه بزنید و دیگر در هیچ کاری، شهادتشان 
که بعد از تازیانه خوردن، توبه  کســانی  4 جز  که آن ها منحرف اند.  را نپذیرید؛ چرا

5 کنند و این آبروریزی را جبران کنند؛ زیرا خدا آمرزندۀ مهربان است. 
که به همسرانشــان تهمت زنا می زنند۲ و برای اثبات این ادعا شــاهدی  مردانــی 
هم ندارند، شــهادت هر کدامشــان جای شــهادت چهار شــاهد را می گیرد؛ به شــرط 
6 و بعدش بگوید: »خدا  آنکه چهار بار بگوید: »به خدا قســم، راســت می گویم.« 

7 گر دروغ بگویم.«  کند مرا ا لعنت 
گــر همســر آن مرد چهار بار بگوید: »به خدا قســم، شــوهرم دروغ  از طــرف دیگــر، ا
گر شــوهرم راســت بگویــد«، این  می گویــد« و بعــدش بگویــد: »خــدا مرا لعنت کند، ا

9  8 قسم ها او را از مجازات زنا رها می کند. 
گر لطف خدا نصیبتان نمی شــد و راه درســت زندگی را یادتان نمی داد و توبه تان  ا

10 را قبول نمی کرد، به بدبختی می افتادید. 

کند یا به زور با  کسی که با محارم خود زنا  که مرتکب زنا شوند یا مجازات  1. البته مجازات زنان و مردان همسرداری 
کسی زنا کند، مرگ است. شرایط و جزئیات این  مسائل در کتاب های فقهی آمده است.

که به شوهران خود تهمت زنا می زنند. ۲. یا زنانی 



کردند،  که به یکی از همسران پیامبر تهمت ناموسی زدند و خبرش را پخش  کسانی 
گروهی سازمان یافته از خودتان بودند.1 خیال نکنید این ماجرا به ضررتان تمام می شود، 
بلکه در نهایت، به نفعتان است. دود این آتش هم به چشم آن ها می رود. البته عذابی 

11 کرد.  بی اندازه در انتظار کسی  است که نقش اصلی را در این  توطئه بازی 
آی مردان و زنان باایمان، وقتی این شایعه را دربارۀ یکی از همسران پیامبر شنیدید، 
کــه یکی از خودتــان بود، خوش گمــان نبودید و نگفتید که ایــن حرف حتماً  چــرا بــه او 
12 چرا تهمت زنندگان چهار شــاهد برای اثبات ادعایشــان نیاوردند؟!  دروغ اســت؟! 

13 که چنین شاهدانی نیاورده اند، در پیشگاه خدا، واقعاً دروغگو هستند.  حالا 
گــر لطــف و بزرگــواری خــدا در دنیــا و آخــرت نصیبتان نمی شــد، به خاطــر این بازی  ا
14 آن  گرفتــار می شــدید.  کــه بــه راه انداخته ایــد، بــه عذابــی بی انــدازه  کــی  خطرنا
شــایعه را از زبان هم شــنیدید و بی آنکه اطلاع دقیقی از چندوچون آن داشــته باشــید، 
دهان به دهان چرخاندید و گفت وگو درباره اش را سهل وساده گرفتید؛ درحالی که آن، از 
15 چرا به محض شنیدن آن شایعه، نگفتید: »پناه بر  نظر خدا، مسئلۀ کوچکی نبود. 
که این حرف،  کنیم. معلوم است  خدا! ما حق نداریم دربارۀ چنین  موضوعی صحبت 

16 تهمتی بزرگ است«؟! 
گر واقعاً  که دیگر از این  کارهای زشت مرتکب نشوید؛ البته ا خدا نصیحتتان می کند 
کاردرست  که او دانای  17 خدا آیه هایش را برایتان توضیح می دهد؛ چرا ایمان دارید. 

18 است. 
کــه دوســت دارند کارهای زشــت و زننــده در بین مســلمانان رواج پیدا کند،  کســانی 
بدانند که در دنیا و آخرت، عذابی زجرآور نصیبشــان می شــود. خدا آثار مخرّبِ بازی با 
گــر لطف و بزرگواری خدا  19 ا آبــروی افــراد را خوب می داند؛ ولی شــما از آن بی خبرید.

20 گرفتار می شدید.  نصیبتان نمی شد و خدا دلسوز مهربانی نبود، به عذابی سخت 

1. این جریان که به داستان »اِفک« معروف شده است، از این قرار بود: عده ای از منافقان به رهبری عبدالله بن اُبَی، 
با نقشه ای ناجوانمردانه و شیطنت آمیز، به یکی از همسران پیامبر  تهمت زشت ناموسی زدند و این شایعه  را 
کردند. آن ها می خواستند با توطئه علیه خاندان نبوت، به اسلام و مسلمین ضربه بزنند.  بین مسلمانان پخش 
گرفتند و به آن دامن زدند. خدای متعال،  کنی قرار  گروهی از مسلمانان هم تحت تأثیر این شایعه پرا متأسفانه 
کرد و مسلمانان را از  با فرستادن این آیات نورانی، شدیداً با این توطئۀ شیطانیِ منافقان خبیث و خائن مقابله 

افتادن در دام آن ها برحذر داشت. 
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مســلمانان! پــا جای پای شــیطان نگذارید. هرکس دنبالــش راه بیفتد، بدبخت 
گر لطف  کارهای زشــت و ناپسند فرمان می دهد. ا و بیچاره می شــود؛ چون که او به 
و بزرگواری خدا نبود، هرگز هیچ یک از شــما در خودســازی موفق نمی شد؛ ولی خدا 

21 هرکه را لایق ببیند، توفیق خودسازی می دهد. آخر، خدا شنوای داناست. 
در ضمــن، بعضــی قوم وخویشــانتان و مســتمندان و مهاجــران در راه خــدا، در 
کردند. نکنــد ثروتمندان و توانگــران در کمک به آن ها  ماجــرای اِفک1 اشــتباهاتی  
کوتاهــی کننــد؛ بلکــه باید از خطایشــان بگذرند و به رویشــان نیاورند. مگر دوســت 

22 ندارید خدا هم از خطاهایتان درگذرد؟! بله، خدا آمرزندۀ مهربان است. 
ک دامنِ بی خبر از همه جا تهمت ناموسی می زنند،  کسانی که به بانوان مؤمن و پا
در دنیا و آخرت، لعنت  شــده اند و بی تردید، عذابی ســخت چشم به راهشــان است؛ 
کــه در دنیا  گفتار و رفتار زشــتی  کــه دســت و پــا و زبانشــان دربارۀ  23 همــان روزی  

24 در چنان روزی، خدا سزایشان  مرتکب شــده اند، علیه شان شــهادت می دهند. 
را بی کم وکاســت، کف دستشــان خواهد گذاشــت و می فهمند که تنها خدا حقیقتی 

25 آشکار بوده و هست. 
ک دامن  زنــان آلوده لایق مردان آلوده اند و مــردان آلوده لایق زنان آلوده. زنان پا
ک دامن. در ضمن،  ک دامن لایق زنان پا ک دامن اند و مــردان پا هــم لایق مردان پا
که به ایشان می زنند، به آن ها نمی چسبد و آمرزش و  برچسب های زشت ناموسی 

26  روزی های بهشتی در  انتظارشان است. 
مسلمانان! سرزده وارد منزل دیگران نشوید مگر اینکه با گفتن »یاالله« یا سخنی 
کار به نفع خود  کنیــد. ایــن  ماننــد آن، از اهــل خانــه اجــازه بگیریــد و به آنان ســلام 

27 شماست تا با وظایف اجتماعی تان آشنا شوید. 

1. همان  ماجرایی که در آیۀ 11 همین  سوره و پاورقی اش بازگو شد. 
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گر »یاالله« یا سلامتان را کسی جواب نداد و فهمیدید صاحب خانه در منزل نیست،  ا
گر به شما گفتند: »برگردید«،  وارد نشوید تا به نحوی به شما اجازه دهند. همچنین، ا

28 فوراً برگردید که این به  صلاح شماست. خدا می داند که چه می کنید. 
کنید.  کن عمومی رفت وآمد  کارهایتان به اما که بدون اجازه و برای  عیبی ندارد 
خدا قصدوغرضتان را در رفت وآمد به این مکان ها می داند، چه آشکارش کنید چه 

29 پنهان.1
پیامبر! به مردان باایمان دستور بده چشم چرانی نکنند و اندام جنسی شان را از 
ک بودنشــان بیشــتر کمک می کند؛ زیرا خدا از  نگاه دیگران بپوشــانند. این  کار به پا

30 ریزه کاری های رفتارشان آ گاه است. 
بــه بانــوان باایمــان هم دســتور بده چشــم چرانی نکنند و انــدام جنسی شــان را از 
نگاه دیگران بپوشــانند و جز آنچه به خودیِ خود پیداســت، زیور و آرایش خودشــان 

را به نمایش نگذارند۲ و با روسری ها  و مقنعه هایشان گردن خود را هم بپوشانند.۳
افــراد:  ایــن  بــرای  مگــر  نگذارنــد،  به نمایــش  هــم  را  آرایــش خودشــان  و  زیــور 
شوهرهایشان، پدرهایشان، پدرشوهرهایشان، پسرهایشان، پسرهای شوهرانشان، 
برادرهایشــان، برادرزاده هایشــان، خواهرزاده هایشــان، بانوان مســلمان، کنیزان و 
که به جنس  گر مســلمان نباشــند، مردان عقب افتــاده ای  غلامان خودشــان حتی ا
مخالف میلی ندارند یا کودکانی که چشم وگوششان  هنوز باز نشده است. همچنین، 
کنــد.۴ ای مؤمنان،  که صدای زیورهای مخفی شــان جلب توجه  طــوری راه نروند 
کنید تا خوشــبخت  همگــی بــا اجرای امر و نهی های الهی در زندگی، راه خدا را طی 

31 شوید. 

کاری باشد،  1. یعنی رفتن به اداره، بازار، پاساژ، مطب، مسجد و هر مکان عمومی دیگر، باید به  نیت انجام دادن 
نه به منظور دزدی، اذیت  و آزار، بطالت و وقت گذرانی و...؛ زیرا خدا همه را می داند و بر اساس نیت افراد، از 

کشید. آیۀ ۳۳ سورۀ احزاب )ص۴۲۲( را هم ببینید. آن ها حساب خواهد 
۲. البته دستورندادن به پوشاندن زیور و آرایش ظاهریِ معمولی  و متعارف برای زنان، مجوزی برای نگاه کردن 

مردان به آن ها نیست. همچنین، زیور غیرمتعارف و آرایش غلیظ باید از نگاه مردان پوشانده شود.
۳. آیۀ ۵۹ سورۀ احزاب )ص۴۲۶( را هم ببینید.

۴. مثل خلخال و کفش های پاشنه دار که صدای تق تق آن ها توجه مردان نامحرم را به خود جلب می کند. همچنین، 
زنان نباید دستانشان را طوری تکان دهند که صدای النگو و دست بندشان توجه نامحرم را به خود جلب کند.
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کــه صلاحیــت ازدواج  کنیزانــی  بــرای زنــان و مــردان مجــرد و همچنیــن، بــردگان و 
گر دست خالی و تنگ دست هستند، خدا از سرِ  کنید. ا دارند، مقدمات ازدواج را فراهم 

32 بزرگواری بی نیازشان می کند؛ زیرا خدا روزی گسترِ داناست. 
ج دهند تا خدا از ســرِ  ک دامنی و عفت به خر که امکان ازدواج ندارند، باید پا کســانی 
کند. بعضــی بردگانتان  می خواهند با نوشــتن  بزرگــواری فرصــت ازدواجشــان را فراهم 
گــر صلاحیت هــای لازم را در آن هــا ســراغ داریــد،  کننــد. ا قــراردادی، خــود را بازخریــد 
گذاشته است، مبلغی  که خدا در اختیارتان  تقاضایشان را بپذیرید. از زکات اموالی هم 

کمک به آزادی شان اختصاص دهید. را برای 
ک دامن باقــی بمانند، برای کســبِ درآمــد مادی،  کــه می خواهنــد پا کنیزانــی را نیــز 
گر کســی به خودفروشــی وادارشــان کند و آن ها به زور به  به خودفروشــی وادار نکنید.1 ا

33 چنین  کار زشتی تن بدهند، خدا بعد از وادارشدنشان آمرزندۀ مهربان است. 
ح حالی از گذشتگانِ قبل از خودتان و نیز  برایتان آیه هایی روشنگر فرستاده ایم و شر

34 پندی برای خودمراقبان. 
خــدا نــور پدیدآورنــدۀ آســمان ها و زمین اســت. نــور هدایــت و معرفت الهــی همانند 
چراغِ روی طاقچه اســت: روی آن شیشــۀ برّاقی اســت و شیشۀ چراغ چنان می درخشد 
ل زیتون اســت، برگرفته از  که انگار ســتاره ای تابان اســت. ســوخت چراغ هم روغن زلا
کاشــته اند و آفتاب از هر  طرف به آن می تابد. این روغن  که وســط باغ  درخت بابرکتی 
که بدون آتش گرفتن هم روشنی می دهد. بله، نورِ چنین چراغی  به قدری صاف است 
صدچندان است. خدا هرکه را شایسته بداند، با این  نور به مقصد می رساند. خدا برای 

35 مردم این نکته ها را می آورد و او هر چیزی را می داند. 
که خدا خواسته است آن خانه ها  این چراغِ پرفروغ در خانه هایی نورافشانی می کند 
کننــد و در آنجا نامش را ببرند و مردان و زنانی هر صبح و شــب به  مقــام و منزلــت پیدا 

36 کنند؛  کی یادش  پا

1. متأسفانه امروزه، در بیشتر کشورهای جهان، برده داری مدرن و مافیای مخوف تجارت زنان و دختران، خیلی 
بدتر از دوران جاهلیت، رواج یافته است. در بعضی کشورها دختران کم سن وسال و معصوم، از مناطق محروم و 
کز  اغلب با موافقت والدینشان و در عوض مبلغی ناچیز، به شهرهای بزرگ و پایتخت ها آورده می شوند و در مرا
فساد وفحشا بدترین سوءاستفاده ها را از آنان می کنند و دین ودنیایشان را به نابودی می کشانند. خوشبختانه 
دنیا  و  است  شده  برچیده  شرم آور  شوم  و  این  اعمال  بساط  اسلام،  و  انقلاب   به برکت  ما،  اسلامی  مملکت  در 

روزبه روز شاهد درخشش استعداد بانوان نجیب این مرزوبوم و خوشبختی بیش از پیش آنان است. 
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کــه هیچ تجــارت و دادوســتدی، آنان را به جــای یاد خدا  همــان مــردان و زنانــی 
و خوانــدن نمــاز بــا آدابــش و دادن صدقه، به خود ســرگرم نمی کند. اینــان از روزی 

37 که دل ها و دیده ها در آن زیرورو می شود.  می ترسند 
بله، مردان و زنان الهی این طور عمل می کنند تا خدا بر اساس بهترین کارهایشان 
کنــد؛ زیرا خدا  بــه آنــان پاداش دهــد. علاوه برآن، با بزرگواری خــودش با آنان رفتار 

38 هرکه را شایسته ببیند، روزیِ فراوان می دهد. 
عبادت های بت پرست ها مثل سراب در کویر است که تشنه، از دور خیال می کند 
آب اســت؛ ولــی وقتی به طرفــش می رود، چیــزی گیرش نمی آید! بت پرســت ها هم 
کــه به طور کامل  در قیامــت، عبادت هایشــان را ســراب می بیننــد و خــدا را می یابنــد 

39 حسابشان را کف دستشان می گذارد؛ چون خدا به سرعت حسابرسی می کند. 
کــه موج هــای  کِ دریــای عمیقــی اســت  یــا عبادت هایشــان مثــل تاریکــیِ هولنــا
ک و ابرهای تیره وتار همه جایش را پوشانده است؛ آن چنان تاریک  پی درپیِ وحشتنا
کِ عبادت هایشان  که چشم چشم را نمی بیند. بت پرست ها هم در تاریکی وحشتنا

40 گر خدا به کسی نوری نداده باشد، قطعاً او نوری نخواهد داشت.  گرفتارند؛ زیرا ا
مگــر ندیــدی که هرچه در آســمان ها و زمین اســت، حتی پرنــدگانِ در حال پرواز، 
گاهانه از خدا حاجت می خواهند و ذکر می گویند.  مشغول ذکر خدایند؟!1 همۀ آنان آ
41 فرمانرواییِ آسمان ها و زمین فقط در  خدا هم می داند که چه کارهایی می کنند. 

42 اختیار خداست و به خدا ختم می شود آخرعاقبتِ همه. 
کنــده را آرام به حرکت درمــی آورد و به هم وصل  کــه خدا ابرهای پرا مگــر ندیدی 
کمشــان می سازد؟! دست آخر، دانه های برف و باران را می بینی  می کند و بعد، مترا
که از لابه لایشان می بارد. گاهی هم از انبوه ابرها تگرگ می باراند و با آن ها به هرکه 
صلاح بداند، صدمه می زند و از هرکه صلاح بداند، دور می کند. کم مانده که صاعقۀ 

43 خیره کنندۀ ابرها به چشم ها آسیب بزند. 

1. این آیه ها را هم ببینید: ۳۸ انعام )ص1۳۲(، 1۳ به بعدِ رعد )ص۲۵0(، ۴۴ إسراء )ص۲۸۶(. 
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خــدا شــب و روز را دائمــاً جابه جا می کنــد. به یقین، در این پدیده هــا عبرتی برای 
44 خدا هر موجود زنده ای را از آب آفریده است. بعضی شان  افراد روشن بین است. 
روی شکم راه می روند و بعضی روی دو پا و بعضی روی چهار پا. خدا هرچه را صلاح 
45 بله، ما آیه هایی روشــنگر  بدانــد می آفرینــد؛ زیــرا او از عهدۀ هــر کاری برمی آید. 

46 فرستادیم. خدا هرکه را شایسته ببیند، به راه درستِ زندگی می برد. 
منافقهــا می گویند: »به خدا و پیامبر ایمان آورده ایم و گوش به فرمانیم.« بعد از 
47 وقتی  این اعتراف، عده ای از آن ها رو برمی گردانند. آن ها اصلًا مؤمن نیستند. 
هــم بــه آن هــا می گویند که برای حــل اختلافاتتان پیــش خدا و پیامبــرش بروید تا 

48 کند، عده ای از آن ها فوری رو برمی گردانند!  پیامبر میانتان داوری 
کنند که حق با خودشــان است، با ســر پیش پیامبر می دوند.  گر احســاس  البته ا
49 آیا دل هایشان مریض شده یا در دین الهی شک کرده اند یا می ترسند که خدا و 

50 کنند؟! نه چنین نیست؛ آن ها خودشان بدکارند.  پیامبرش به آن ها بد 
اما مؤمنان وقتی به آنان گفته شــود برای حل اختلافاتتان پیش خدا و پیامبرش 
بروید تا پیامبر میانتان داوری کند، می گویند: »چشم. با جان و دل شنیدیم و اطاعت 
51 آنانی که گوش به فرمان خدا و پیامبرش  می کنیم.« فقط اینان خوشــبخت اند. 

52 باشند و از خدا حساب ببرند و از نافرمانی بپرهیزند، مردمی کامیاب اند. 
گر به آن ها فرمان حضور در  که ا منافق ها سفت وســخت به خدا قســم می خورند 
جبهــه بدهی، حتماً به جبهه می روند. بگو: »لازم نیســت قســم بخورید! حضور در 

53 که چه می کنید.«  گاه است  جبهه، واجب شناخته شده ای است و خدا آ 
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کنیــد، پیامبر  گر ســرپیچی  بگــو: »گوش به فرمــان خــدا و پیامبــرش باشــید؛ پس ا
گر از او اطاعت کنید،  مسئول اعمال خودش است و شما مسئول اعمال خودتان. اما ا

54 به مقصود می رسید. پیامبر جز رساندن صریحِ پیام الهی وظیفه ای ندارد.« 
گروهــی از شــما مســلمانان که ایمــان واقعی آورده انــد و کارهای خــوب کرده اند، 
گذشــته، بندگان شایســته را  خدا به آنان چنین وعده داده اســت: همان طورکه در 
جانشین دیگران قرار داد، آنان را هم در زمین جانشین قبلی ها می کند. اسلام را هم 
که دینی پســندیده برایشــان قرار داده است، پابرجا می سازد و ترسشان را به امنیت 
که به جای من چیزی را نپرستند.1  تبدیل می کند. آنان طوری مرا عبادت می کنند 
کســانی که بعد از تحقق این وعده، با بی دینی و آلوده شــدن به گناهان، ناشــکری 

55 گروهی منحرف اند.  کنند، 
گوش به فرمان پیامبر باشــید تا وعدۀ  نماز را با آدابش بخوانید و صدقه بدهید و 

56 الهی دربارۀ حکومت صالحان در زمین، در زمان شما عملی شود. 
کــه بی دین هــا می تواننــد حریــف خــدا در زمیــن شــوند؛ بلکــه آن ها  خیــال نکــن 

57 که به یقین، بد عاقبتی است.  شکست می خورند و جایگاهشان آتش است 
کــه خوب وبــد را تشــخیص می دهنــد، ولــی هنــوز بــه  مســلمانان! بچه هایتــان 
ســن بلــوغ نرســیده اند و نیــز بــردگان و خدمتکارانتــان، در ســه  وقــت از شــبانه روز، 
بــرای ورود بــه اتــاق خوابتان باید از شــما اجــازه بگیرند: قبل از نمــاز صبح که هنوز 
کرده ایــد، بعــد از  کــم  کــه لباس هایتــان را  در رختخوابیــد، هنــگام اســتراحت ظهــر 
نمــاز عشــا که بــرای خواب آماده شــده اید. این ســه وقــت، هنگام خلــوت  و  خواب 
شماســت. اما در وقت های دیگر، برای شــما و آن ها اشکالی ندارد که بی اجازه وارد 
شــوند؛ زیــرا شــما اعضای یــک خانواده اید و دائم با هم ســروکار دارید. خــدا آیات و 

58 کاردرســت اســت.  احــکام را این طــور برایتان توضیح می دهد. آخر، خدا دانای 

1. بر اساس روایات اهل بیت این وعدۀ الهی با حکومت جهانی حضرت مهدی به واقعیت خواهد پیوست 
کرد و به خوشبختی دنیا و  و همۀ مردم خوب و خداجوی روی زمین، در آرامش  و امنیت، بندگی خدا را خواهند 

آخرت خواهند رسید.
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وقتی  هم بچه هایتان به سن بلوغ رسیدند، در تمام اوقات شبانه روز، برای ورود 
به اتاق خوابتان، مثل دیگر بزرگ سالان خانواده، باید از شما اجازه بگیرند. خدا آیات 

59 کاردرست است.  ح می دهد؛ زیرا خدا دانای  و احکامش را این طور برایتان شر
که دیگر، جاذبه های جنسی ندارند،  که بانوان پیر و ازپاافتاده ای  اشکالی ندارد 
لباس های رویی شــان1را نپوشــند؛ به شــرط آنکه آرایش نکنند و زینتشــان را نشــان 
گر پوشش کامل را رعایت کنند، برایشان بهتر است؛ زیرا خدا شنوای  ندهند. البته ا

60 داناست. 
که افراد نابینا و معلول و بیمار با شما هم غذا شوند. عیب و ایرادی ندارد 

کی هــا و امکانــات ایــن خانه هــا  کــه از خورا همچنیــن، برایتــان اشــکالی نــدارد 
کنید:۲ خانه های همسران و بچه هایتان، خانه های پدرانتان، خانه های  اســتفاده 
مادرانتــان، خانه هــای برادرانتان، خانه های خواهرانتــان، خانه های عموهایتان، 
خانه های عمه هایتان، خانه های دایی هایتان، خانه های خاله هایتان، خانه هایی 
که اختیارشــان به دســت شماســت یــا خانه های دوســتان نزدیکتان، چــه به همراه 

کسی باشید چه تنها.
بااین حال، وقتی خواســتید به یکی از این خانه ها وارد شــوید، به خودتان ســلام 
کــه ســلام، درودی مبــارک  و فرخنــده از طرف خداســت. خــدا آیــات  و احکام  کنیــد 

61 ح می دهد تا عقلتان را به کار بیندازید.  اسلامی را این طور برایتان شر

1. مثل چادر، مانتو، روسری و مقنعه و... .
۲. همین که احتمال بدهید صاحبان این  خانه ها راضی هستند، کافی است. البته به شرط آنکه به اندازۀ نیاز و از 

کنید و ریخت وپاش هم نکنید. کی ها و امکانات معمولی استفاده  خورا
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کار  که در  که به خدا و پیامبرش ایمان واقعی دارند و موقعی  کســانی اند  مؤمنان 
مهمــی همــراه پیامبرند، بی اجازۀ او به جایی نمی روند. بله، کســانی که از تو اجازه 
که  کار مهمی  می گیرند، به خدا و پیامبرش ایمان واقعی دارند. پس هر وقت  برای 
کدامشــان صلاح می دانی،  برایشــان پیش آمده اســت، از تو اجازه می گیرند، به هر 

62 اجازه بده و برایشان از خدا آمرزش بخواه؛ چون که خدا آمرزندۀ مهربان است. 
دعــوت پیامبــر از شــما و فراخوانــش را مثــل فراخــوان خودتــان از هم به حســاب 
نیاورید. خدا خوب می شناســد کســانی را که با پنهان شــدن پشــت این و آن، آرام و 
که از فرمــان و فراخوان عمومیِ  کســانی  بی ســروصدا صحنــه را ترک می کنند! پس 
پیامبر ســرپیچی می کنند، بترســند از اینکه بلایی در دنیا یا عذابی زجرآور در آخرت 

63 بر سرشان بیاید. 
بدانید هرچه در آسمان ها و زمین است، فقط مال خداست. خدا، هم از احوالتان 
کــه مــردم را به ســویش برمی گرداننــد و او از کارهایشــان  باخبــر اســت، هــم از روزی 

64 باخبرشان می کند؛ زیرا خدا هر چیزی را می داند. 

سورهٔ فرقان
به نام خدای خوبِ مهربان

کنندۀ حــق از باطــل را بر بنــده اش، محمد،  کــه قــرآنِ جدا پربرکــت اســت کســی 
که فرمانرواییِ  1 همان خدایی  فرستاد تا هشداردهنده ای برای جهانیان باشد. 
آســمان ها و زمیــن فقــط مــال اوســت، فرزندی بــرای خــودش انتخاب نکــرده، در 

2 فرمانروایی اش همکار ندارد و هر چیزی را با ویژگی های خاصی آفریده است. 
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بااین همه، بت پرســت ها به جای خدا معبودهای دیگری برای عبادت انتخاب 
کرده اند که نه تنها چیزی نمی آفرینند، بلکه خودشان آفریده شده اند و حتی اختیار 
ســود و ضرر خودشــان را ندارند. مرگ و زندگی و حســاب وکتاب کسی هم دستشان 

3 نیست. 
که محمد  کردنــد: »قرآن جز مشــتی دروغ نیســت  بت پرســت های بی دیــن ادعا 
کار کمکــش  گروهــی از اهل کتــاب هــم، در ایــن  خــودش ســاخته وپرداخته اســت. 
4 مدعــی  کرده انــد!« بــا چنیــن نســبتی، مرتکــب ظلــم و دروغ بزرگــی شــده اند. 
که محمد سفارش داده است تا برایش  گذشتگان است  بودند: »قرآن افسانه های 
بازنویســی  کنند. وقت و بی وقت، قســمتی را برایش می خوانند تا حفظ کند و برای 

5 مردم بخواند!« 
بگو: »کســی این قرآن را فرســتاده که اسرار آســمان ها و زمین و ازجمله نیت های 

6 شومتان را می داند؛ البته او آمرزندۀ مهربان است.« 
گفتنــد: »ایــن دیگــر چــه پیامبرى اســت؟! مثل مــردم عــادی، آب و  به تمســخر 
غــذا می خــورد و در کوچــه و بازار رفت وآمد می کند! چرا لااقل فرشــته اى به ســویش 
گنجی نمی افتد  7 یا دســت کم  فرســتاده نشــده تا دوتایی با هم هشــدار دهند؟! 
کنــد؟!« چنیــن بدکارهایی به  کــه از آن اِمرار معــاش  جلــوی پایــش یــا باغــی نــدارد 

8 گفتند: »فقط دنبال آدمی جادوشده راه افتاده اید!«  مسلمانان 
ج شــده اند  ببیــن برای تو چه حرف هایی درمی آورند! از جادۀ عقل و انصاف خار
گر مصلحت بداند، بهتر از  9 پربرکت اســت آن که ا و دیگر راه به جایی نمی برند. 
کــه در آن ها جوی ها  این هــا را همیــن جا بــه تو عنایت می کنــد: باغ هایی پردرخت 
10 نه، فقط بهانه می آورند!  روان اســت. قصرهایی باشــکوه هم نصیبت می کند. 
در واقــع قیامــت را دروغ می دانند و برای آن هایی که قیامت را دروغ بدانند، آتشــی 

11 کرده ایم!  شعله ور آماده 



چــون آتــش از فاصله ای دور ببیندشــان، چنان به جوش و خــروش در می آید که 
12 وقتی کت بســته به جای تنــگ و تاریکی در  آن هــا هــم صدایش را می شــنوند! 
13 آن روز نه  جهنــم پرتاب شــوند، آنجاســت که هر لحظــه آرزوی مرگ می کننــد! 

14 کنید!  یک بار، بلکه بارها و بارها، باید آرزوی مرگ 
که به خودمراقبان  پیامبر، بگو: »این آتشِ زجرآور بهتر است یا بهشت جاودانی 
15 در آنجا هرچه  وعــده داده انــد؟!« بلــه، پــاداش و سرانجامشــان همیــن اســت. 
دلشــان بخواهــد، برایشــان فراهــم اســت و آنجــا ماندنی انــد. اجرای این وعــده را، 

16 گرفته است.  که نهایت آرزوی خودمراقبان است، خدا بر عهده 
روزى، خدا بت پرست ها را با معبودهایی جمع می کند که به جاى او می پرستیدند. 
از معبودهــا می پرســد: »آیا شــما بودید که ایــن مردم را به بیراهه کشــاندید یا اینکه 
17 معبودها می گویند: »پناه بر خدا! اصلًا جایی نداشت  خودشــان گمراه شــدند؟« 
که بخواهیم به جای تو کس وکاری براى خود بگیریم. تو آن ها و پدرانشان را غرقِ 
کردند و به فســاد و  کــردی؛ اما به جای شــکر نعمــت، یــادت را فراموش  نازونعمــت 

18 تباهی کشیده شدند.« 
خدا به بت پرست ها می گوید: »خب، معبودها هم حرف هایتان را دروغ دانستند! 
با این حســاب، نه دیگر می توانید عذاب را از خودتان دور کنید و نه از کســی کمک 

19 کرده باشید، عذابی بی اندازه به او می چشانیم.«  که بد  کدامتان  بگیرید. هر 
کــه فرســتادیم، مثــل مــردم عــادی آب و غــذا  قبــل از تــو هــم، همــۀ پیامبرانــی 
کارها، شــما را مایۀ  کوچــه و بــازار رفت وآمــد می کردنــد. بــا همیــن  می خوردنــد و در 
آزمایش همدیگر قرار داده ایم. آیا در سختی های این راه صبر می کنید؟ به هرحال، 

20 گاه است.  خدا از احوالتان آ 
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